
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

 

هایِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت می دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بلامانع است.

 
 یی زبان و ادبیات فارسی دانشکدهمقطع کارشيناسيی ارشيد رشته    یآموختهدانش کمرپور علیزهرا فرضيی اینجانب 

ی نامهاز پایان 09/11/91که در تاریخ  9100011109ی دانشجویی اردبیلی به شيماره عاوم انسيانی دانشيگاه محقق   
 «بررسیی اصایا م مرکرتا م بای ی در داناش س)بابا یهیب بر د ر رصو ص لق    »تحصيیلی خود تحت عنوان 

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نموده

ی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشيييی در سيييایر  گونه مدرك تحصيييیلنامه را قبلاً برای دریافت هیچ( این پایان0
 ام.ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 گیرم.ی تحصیلی خود را بر عهده مینامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان1

 د.باشنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می( این پایان1
ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و با ( در مواردی که از دسيتاوردهای علمی و پژوهشيی دیگران اسيتهاده نموده   4

رعایت اصيل امانتداری علمی، نام منبع مورد اسيتهاده و سيایر مشتصات آن را در متن و فهرست منابع و م خك ذکر    
 ام.نموده

برداری اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و ... از این هاده یا هر گونه بهره( چنانچه بعد از فراغت از تحصيیل، قصيد است  5
 ی معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهای لازم را اخك نمایم.نامه را داشته باشم، از حوزهپایان

ها و انواع مینارها، گردهماییها، سييها، کنهرانسنامه در همایشی مسييتترج از این پایانی مقاله( در صييورت ارائه1
 مجلات، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.

، ( چنانچه در هر مقطع زمانی، خلاف موارد فوق ثابت شييود، عواقب ناشييی از آن )منجمله ابطار مدرك تحصييیلی 7
 دانم با اینجانب مطابق ضوابط وپكیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز می( را میطرح شيکایت توسط دانشگاه و ... 

 مقرّرات مربوطه رفتار نماید.

 

 نام ونام خانوادگی دانشجو: زهرا فرضی پور علی کمر                          
 امضا
 تاریخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانیی دانشکده

 ش ص ادبیا  فارسیزباگروه آموزشی 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

  زبان و ادبيات فارسیی در رشته

 عنوان:

 بررسی اوصافِ مُدرکاتِ باطنی در دیوان شمس )با تکیه بر دل، روح و عقل(

  :راهنما استاد

 دکتر خدابخش اسداللهی

 

 :مشاور استاد

 دکتر عسگر صلاحی

 

 :پژوهشگر

 کمرپور علیزهرا فرضی

 

 29 شهریور



 

 

 زهرا: نام                                                     كمرپور عليفرضي :دانشجو خانوادگي نام

 بررسی اوصافِ مُدرکاتِ باطنی در دیوان شمس )با تکيه بر دل، روح و عقل( :نامهپايان عنوان

 

 آقاي دكتر خدابخش اسداللهي :راهنما استاد 

 دكتر عسگر صلاحيآقاي ر: مشاو استاد 

                        : زبان و ادبيات فارسيرشته                                           کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع 

 اردبيلی محقق :دانشگاه

 17 ات:صفح تعداد             91/60/19دفاع: تاريخ                          علوم انساني:دانشكده 

 چكيده

 )الله( و رسيدن به معرفت اوست. ترين مباحث خلقت بشر، كشف حقيقتيهمواره يكي از اساس

ر آن تعبيخداوند تبارک و تعالي، ابزاري را براي نيل به حقيقت در وجود انسان قرار داده است كه از 

شود. در اين رساله كه بررسي اوصاف مدركات باطني در ديوان شمس )با تكيه به مدركات باطني مي

ابتدا به تعريف و توصيف دل؛ روح و وجه اشتقاق آن و نيز به تعريف و بر دل، روح و عقل( است، 

رگان ادب و عرفان را ايم، و نظرات تني چند از بزتوصيف و وجه اشتقاق و انواع و اقسام عقل پرداخته

ايم. سپس به بررسي اين سه مدرک باطني در ديوان شمس پرداخته و جايگاه ها آوردهي آندرباره

در اولويت قرار داده و آن را كه مولانا دل را ايم. نتيجه آنها را در نظام فكري مولوي بررسي كردهآن

ن مسير با نكوهش عقل جزوي و داند و در ايي نيل به معرفت حق تعالي ميبهترين وسيله

نامد كه در رسيدن به سر منزل مقصود، راهنماي دل اي الهي ميانديش، عقل كلّي را هديهمصلحت

ي الهي است، شديداً مشتاق بازگشت به ي رباّني و نفخهاست. از منظر مولوي، روح هم كه لطيفه

 برد.ن بيرون ميهاي عشق، سر از اين جهامبدأ اصلي خويش است و با راهنمايي

 عقل.روح، دل، شناخت،  ،دیوان شمس: هاواژه كليد

 

 



 

 

 

 

 

 تقدیم به
 

 ي پدرم و قلب پرتپش مادرمدستان پينه بسته    
 و                                                         

 ي همسرمهاي عاشقانهدلگرمي                                                                
 

 

  



 

 

 سپاسگزاري 

 

 

هاي او ندانند و كوشندگان، سپاس خداي را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت

دار حق او را گزاردن نتوانند و سلام و درود بر محمد و خاندان پاك او. طاهران معصوم، هم آنان كه وجودمان وام

 رين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز.وجودشان است و نف

 ي او با زبان قاصرشائبهبدون شك جايگاه و منزلت معلم اجلّ از آن است كه در مقام قدرداني از زحمات بي

و دست ناتوان خود چيزي بنگارم. با اين حال، از استاد باكمالات و شايسته، جناب آقاي دكتر خدابخش اسداللهي 

ي صدر و با حسن خلق و فروتني، از هيچ كمكي در اين عرصه از من دريغ ننمودند و زحمت كه در كمال سعه

ام جناب آقاي دكتر عسگر صلاحي كه در راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند سپاسگزارم و از استاد گرامي

 اين راه مشاور بنده بودند نهايت تشكر را دارم.
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  مقدمه -1-1

 زندگی و احوال مولوی -1-1-1

هاي اشراقي بوده است، و در طي ساليان سرزمين ايران، از روزگاران قديم، مهد تفكّرات عرفاني و انديشه    

ي عرفان و تصوف در دامان خود پرورش داده است. يكي از اين بزرگان شماري را در عرصهآوران بيدراز، نام

بن احمد خطيبي بكري بلخي است بن حسينالعلما بهاءالدين محمدبن سلطانالدين محمدحضرت مولانا جلال

ترين و تواناترين اند. وي يكي از بزرگياد كرده« ملاي روم»و « مولوي»و « مولاناي روم»هاي كه از او به نام

دار ادب فارسي، شاعر صاحب انديشه و از متفكران نامي عالم اسلام است. گويندگان متصوفه و از عارفان نام

بهاءالدين محمد معروف به بهاءولد از عالمان و خطيبان بزرگ اواخر قرن شش و اوايل قرن العلما پدرش سلطان

 الدين كبري بود.هفت و از شاگردان نجم

هجري قمري در بلخ ولادت يافت،  066الاول سال الدين محمد، فرزند بهاءالدين ولد كه در ششم ربيعجلال    

هر به شهر از بلخ تا بغداد رفت. هنگام عبور از نيشابور همراه پدر به از پنج سالگي، در سفرها همراه پدر بود. ش

ي مولوي به پدر او محضر شيخ فريدالدين عطار رسيد. عطار، كتاب اسرارنامه را به مولانا هديه داده و درباره

ه اند كگفته«. فرزندت را گرامي دار، چرا كه به زودي از نفس گرمش آتش در سوختگان عالم خواهد زد»گفت: 

 (911: 9836و دشتي،  19-16: 9839مولانا پيوسته اسرارنامه را با خود همراه داشته است)صفا، 

 آشنایی با شمس -1-1-9

به خواهش مريدان، به جاي پدر بر مسند وعظ و فتوي و  089يا  093مولوي پس از وفات پدرش در سال     

دين البعد از فوت پدر، مريد و شاگرد وي، سيد برهانكه قدم در طريقت نهد؛ اما اندكي تدريس نشست بي آن

الدين، محقق ترمذي در طلب استاد به قونيه رسيد و چون بهاءولد درگذشته بود به تربيت و ارشاد فرزندش، جلا

كه در علوم شرعي و ادبي كامل شود او را به سفر و تحصيل در حلب و دمشق تشويق همت گماشت و براي اين

 كرد.



 

 

كه سال ملاقات او با شمس  069نا پس از اين سفر كه هفت سال طول كشيد به قونيه بازگشت و تا سال مولا    

ه آمد الدين تبريزي به قونيكه قلندري به نام شمستبريز است به تدريس علوم شرعي در قونيه پرداخت، تا آن

 سره سودايي و شيداييش كرد.و با مولانا برخورد كرد و آفتاب ديدارش، قلب و روح او را گداخته و يك

بن ملك داد، از مردم تبريز بود. او در آن هنگام پيرمردي شصت ساله بود. قلندري بود الدين محمدشمس    

 كرد.ي خويش را با هيچ گنجي عوض نميكس را نپذيرفته بود و آزاد و سرفراز، زندگاني رندانهكه مريدي هيچ

خ يافتگان شيباره دگرگونه كرد از مشايخ روزگار و از تربيتبه يك شمس تبريزي كه ديدارش مولوي را    

ي باف تبريزي بود. مولانا با شمس قريب سه ماه در خانهالدين سجاسي و باباكمال جندي و ابوبكر سلهّركن

دو  نالدين در اين خلوت روحاني ميزبان ايالدين زركوب خلوت كرد تا با او رازها بگويد و بشنود. صلاحصلاح

 عاشق و معشوق شد.

ها منع شده و به موسيقي و سماع در آن لحظات شوريدگي، مولوي از همه چيز بركنده، از خواندن كتاب    

الدين دميده شد، طبع نشست. جاني ديگر در جلالپرداخت و سخنان شمس چون مرواريدي به گوش جانش 

رودن اشعار پرشور عرفاني پرداخت. منبر درس را ظريف و ذوق سليم او در شعر و شاعري شكوفا شد و به س

 آورد.ترک كرده و به موسيقي روي 

ها ي شورشآشفت و همهديدند برپوش ميها، مريدان مولانا را كه خود را برتر و بالاتر از شيخ ژندهي اينهمه    

 ها را برنتافت و قونيه و مولانا را ترک كرد.ها و شورشبه سوي شمس نشانه رفت. شمس اين زمزمه

بود. اي از غم، وجود او را تسخير كردهسيطرهباره خاموشي گزيد. خاموشي با پس از رفتن شمس مولوي به يك    

 اي از شمس به او نرسيده بود حتي يك غزل هم نسرود.ي خود او، تا زماني كه نامهبه گفته

دهد كه وي در شام است. مولانا، فرزندش سلطان ولد را رسد و نشان مياي از شمس به او ميبالاخره نامه    

رستاد تا او را به جانب مولانا بازگردانند. شمس از سر مهر و بخشايش عزم با جمعي از مريدان به سوي شمس ف

بازگشت به قونيه نمود. مولوي با يافتن شمس پشت به مقامات دنيوي كرده و دست ارادت از دامان ارشاد شمس 

 برنداشت.

ا جد براي هميشه آنها ادامه يابور شد. شمس تهديد كرد كه اگر دشمنياما دوباره آتش حسد مريدان شعله    

را ترک خواهد كرد. بالاخره حادثه به وقوع پيوست، شمس ناپديد شد و اثري از او يافت نشد. به روايتي ديگر 

 اي از شاگردان مولانا كشته شد.ه.ق به دست عده 069شمس در سال 



 

 

شمس در شهر خوي  آقاي دكتر محمدامين رياحي معتقد است و به نظر قطعي بيان داشته است كه آرامگاه    

 اند.هاي آهو بر آن نشاندهي شمال غربي شهر در كنار مناري زيبا است كه شاخدر دروازه

در آن زمان مولوي چهل و يك ساله بود. مدتي با تشويش و اضطراب در انتظار شمس به سر برد و به تصور     

س نبود. پس از شمس، تا ده سال ديگر كه او را در شام خواهد يافت به دمشق سفر كرد اما اثري از شماين

 الدينالدين زركوب ارادت مولانا را به خود جلب كرد و بعد از در گذشت او، عنايت مولوي نصيب حسامصلاح

چلبي گرديد و با او نيز ده سال مصاحبت و مجالست داشت و حتي نظم كتاب شريف مثنوي به درخواست او 

 صورت گرفت.

الدين، عارفي به بعد آغاز شد و از بركت انفاس شمس 069ا و انقلاب حال او از سال زندگاني واقعي مولان    

، «مولويّه»ي جديدي از متصوفه، مشهور به اي از سالكان نمود و دستهاش را وقف ارشاد عدهبزرگ شد و زندگي

 كردند.را به وجود آورد. پادشاهان و وزيران معاصر با او با حرمت بسيار رفتار مي

وفات نمود و او را در قونيه نزديك تربت پدرش به خاک سپردند كه  079الآخر سال مولانا در پنجم جمادي    

 (.896-911: 9836؛ دشتي، 999و  13 -16: 9839معروفست )صفا، « قبه الخضرا»اكنون به 

 آثار مولانا -1-1-3

 آثار منثور -1-1-3-1

 يا فرزندش رهاي مولوي است كه به همت يكي از مريدانمجموعه تقري«: اسرارالجلاليه»فيه ما فيه يا  .9

هاي آموزنده است كه متضمن مطلبي معارف بهاءولد، پدر مولوي، فراهم آمدهسلطان ولد و به شيوه

 ي حقايق عرفاني است.درباره

هاي شيوا و ساده، همراه هاي مولوي با عبارتاي است از هفت مجلس از مجلسمجالس سبعه: مجموعه .9

ها و شعرهاي فارسي و ها احاديث و مثلمعاني مختلف عرفاني، تفسير آيات قرآني كه در ميان آنبا 

 عربي آورده شده است.

 نامه( و مكتوبات مولانا به معاصران خود. 996ها )مكاتيب: مشتمل است بر نامه .8

 آثار منظوم -1-1-3-9



 

 

ي عرفان و اصول تصوف و اخلاق و معارف، كه در شش كتابي است تعليمي و درسي در زمينه مثنوي: .9

بيت دارد و تابع اسلوب  90666دفتر و به بحر رمل مسدس مقصور يا محذوف سروده است و در حدود 

 قرآني است. 

 معنوي است. رباعي و داراي مضامين عرفاني و 9116و به قولي ديگر بيش از  9066رباعيات: در حدود  .9

مشهور شده است؛ زيرا مولانا در « كليات شمس»يا « ديوان كبير»غزليات: اين بخش از آثار مولوي به  .8

هاي مولانا سرشار است از ها به نام مراد خود، شمس تبريزي تخلص كرده است. غزلمقطع بيشتر آن

هاي بلند شاعر. ديوان ههاي عالي عرفاني و درياي متلاطم و جوشان است از عواطف و انديشحقيقت

 شمس انعكاس يك روح ناآرام و لبريز از شور و جذبه است.

 سبکی دیوانهای ویژگی -1-1-4

دومين اثر بزرگ مولانا، ديوان كبير مشهور به ديوان غزليات شمس تبريزي يا كليات شمس تبريزي است.     

از اين معنا باشد، اما غالباً نام شمس  ها تخلص شاعر، خاموش، خمش يا چيزي است كه حاكيدر بيشتر غزل

ها آمده است. غزليات مولانا نخستين بار به الحق تبريزي و بعضاً هم نام صلاح الدين در پايان غزلتبريز، شمس

بيت بوده است. چاپ مستند اين ديوان به  96666م در شهر لكنهو هندوستان انتشار يافت و شامل 9339سال 

ترين نسخ ديوان كبير ه.ش. با استناد به موثق 9869-9887ي مرحوم فروزانفر از سال همقابله و تصحيح فاضلان

هاي بلند و متعارف به فارسي و عربي و ملمعات غير از رباعيات به انجام گرفته است و شمار ابيات تمام غزل

 بيت رسيده است. 80806

نحوي كهن كاسته شده و مجموع زبان، شكل هاي شعري شاعران اين دوره، از كاربرد با توجه به ويژگي    

ي شاعران اين دوره يكسان نيست. زبان شعري مولوي، تري يافته است، اما ميزان اين كاربرد در شعر همهتازه

ن ناشي شود و آبا معاصرانش تا حدودي فرق دارد؛ زيرا در شعر او آثار كهنگي و تأثيرات گويشي بيشتر ديده مي

كند كه اوج تمايلات عرفاني است و پس از وي سير نزولي است. مولوي در زماني ظهور مياز خراساني بودن وي 

اي كه صخره هاي عظيم آن سنايي و عطار ي رفيع ايستاده است. قلهداشته است. مولانا در شعر عرفاني بر قله

 است. 

فاوت است؛ زيرا در آثار مولوي ها متكند اما با آنهرچند كه مولانا از عطار و سنايي با احترام ياد مي    

كند. به خصوص در ديوان شمس. هاي سبكي و زبان او را با ديگران متمايز ميهايي وجود دارد كه تازگيويژگي



 

 

 ي ديگريمثلاً اصطلاحات صوفيانه كه در شعر سنايي و عطار به كار رفته است در شعر مولوي نماد و جلوه

 گيرند.ود ميي ذوقي به خيابند و بيشتر جنبهمي

گير است و اين بيانگر آن است كه موضوع در شعر او محدود هاي مولوي بسيار چشمتنوع در مضامين غزل    

تواند در شعر او به شاهكاري عظيم بدل شود. به قول آن ماري شيمل هر چيزي از پياز نيست و هر چيزي مي

 بهاري براي مولوي قابليت تشبيه و استعاره پيدا بخشگنديده گرفته تا زيبايي درخشان قرص ماه و نسيم جان

شود. به حقيقت كند. شگفت آن كه حتي تعبيرات نازيبا و ناهنجار مانع لذت بردن آدمي از شعر او نميمي

آمد داشت. در پرتو نور الدين استعداد دگرگون كردن هر چيزي را كه به دستش ميتوان گفت كه جلالمي

همه چيز مشاهده كرد. شعر او هم بشري است و هم مشحون از زندگي روحاني و  ي الهي را درشمس بارقه

 كشاند.ايست كه ما را از وجود مجازي به وجود حقيقي ميواسطه

هاي شعر زبان فارسي به خصوص هاي ديوان شمس گستردگي واژگان در ميان مجموعهيكي ديگر از ويژگي    

لاف بسياري از شاعران گذشته مولانا كوشيد زبان را به خدمت نظير است. بر خسرايان بيدر ميان غزل

كوب مولوي در غزليات قصد شاعري ندارد. نه سعدي است كه سحر هايش درآورد. به قول دكتر زرينانديشه

كلام خود را درک كند و به آن بنازد و نه حافظ كه شعر خود را دايم زيب و پيرايه دهد. در غزل وي آهنگ و 

چنان آشوبي كه يك فقيه كند و هم شعر خود را. آناست. حالي دارد كه هم خود را فراموش مي نواي خاصي

جوشد و مثل سيل هاي روح ميخوديبند و بار تبديل كرده است. از وادي بيمفتي را به عاشقي شوريده و بي

ريزد ت، همه را بيرون ميبرد. هرچه در دل دارد از عشق، حكمت و معرفآيد و همه چيز را با خود ميپيش مي

مثل و مانند و آكنده از جوش و تپش است. غزليات مولانا غالباً در مجالس و به همين دليل غزل او غزلي بي

سماع و در حال شور و نشاط سروده شده است. نگاه مولوي و در نتيجه استعارات وي معمولاً جديد است)برگرفته 

 .(9808كليات ديوان شمس تبريزي، الزمان فروزانفر بر ي بديعاز مقدمه

 تعریف مسئله  -1-9

« الله»ترين مباحث خلقت بشر، كشف حقيقت و رسيدن به آن است. حقيقتي كه در رأس آن يكي از اساسي    

هاي معنوي و از طرف ديگر دعوت و تشويق از طرفي جاذبه»قت و رسيدن به آن براي كشف حقي قرار دارد.

الي ان را به تعها از درون و بيرون، انسجاذبه»هستند و بايد گفت كه اين  بخشنجات «راهمناديان و اولياي اين 

 (.99: 9803)يثربي، «كنندو پرواز تحريك مي



 

 

از ميان تمام موجودات، فقط به انسان قدرت كشف و معرفت حقيقت داده شده است.خداوند تبارک و تعالي،     

ابراين شود. بناز آن تعبير به مدركات باطني مي انسان قرار داده است كه ابزاري را براي نيل به حقيقت در وجود

هاي مختلفي براي شناخت و معرفت و كشف حقيقت وجود دارد؛ از جمله دل، عقل، روح، جان، عشق، حواس راه

 و... .

در اولويت قرار با توجه به اين كه حقيقت وجودي انسان، دل اوست از نظر عارفان به خصوص مولانا، راه دل     

تواند نه تنها جهان، بلكه خداي جهان همان باطني كه ميهمان باطن انسان است. « دل»در زبان عارفان، »دارد. 

 .(999: 9830يثربي، «) را نيز پذيرا گردد

اصل الهي دارد و وجودش مقدم بر »كند روح است كه اين راه، دل را همراهي و ياري ميابزار ديگري كه در     

 .(806همان: «) ستي است، در درون انسان استه

جايگاه  آيد كه جايگاه روح،از اين آيه برمي «.يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربّي»فرمايد: خداوند مي

 بسيار بلندي است.

حافظ و ديگران چون شيخ محمود شبستري همه در يك موضوع اشتراک دارند كه: گوهر معرفت در دل »    

گوهر حقيقت  است. «مصفاي عارف دل پاک و» ي كشف رازها و درک حقايقو وسيله شر نهفته است...و جان ب

مرتضوي، «)باشداي اين حقيقت و معرفت دل آدمي مينمي تمامو آيينه و معرف در نهاد خود آدمي است

9876 :909). 

 ظهور و تجلي شود و به كمال برسد محلّ ها پاکها و پليديستعداد را دارد كه اگر از آلودگيدل انسان اين ا    

 .(919-916: 9838)رياحي، شودصفات الهي مي

: 9837باشد)غزّالي، اخت حقيقت كه همان خداوند است ميكار دل طلب سعادت است و سعادت وي در شن    

93.) 

ر است و عقل وزي امام محمد غزالي تن انسان را به شهري تشبيه كرده و گفته است كه دل پادشاه اين شهر    

اند تا شمع و چراغ وي باشد كه به نور وي، عقل را براي دل آفريده»و نيز گفته است  ،(91)همان:  اين پادشاه

ي جمال الوهيتّ خادم دل است و دل را براي نظاره حضرت الوهيتّ را ببيند كه بهشت وي آن است؛ پس عقل

عقل عمل كند و شهوت و غضب را تحت فرمان عقل درآورد  هاياگر دل طبق گفته (.99-96همان، «)آفريده اند

 (.96به سعادت و حضرت الوهيت مي رسد)همان: 

ي آن حق را از باطل تشخيص انسان قرار داده است تا به وسيلهعقل نوري رباّني است كه خداوند در قلب     

 .(906ه.ق: 9690دهد)بقلي شيرازي، 



 

 

يل است كه به سوي از نور مطلق و نامحدود موجود است و به همين دل ايدر دل و روح و جان انسان پاره    

 .(999: 9836شوند)دشتي، حقيقت كشيده مي

 .(08 :9838)زرين كوب، «مرگ و فنا عارف را به حقيقت و راز مي رساند»    

وي، )مول چون جان و دل يكتا شوي، پيداي ناپيدا شوي   هم تلخ و هم حلوا شوي، با طبع مي همخو شوي

9808 :163) 

رين شكل به نظم كشيده و الدين، در جاي جاي ديوان شمس، اوصاف مدركات باطني را به زيباتمولانا جلال    

ي هر يك با ديگر متعلقاتش اشاره كرده است. در پژوهش حاضر، از ميان مدركات باطني، سه مورد: به رابطه

 به عنوان نمونه: كرد.دل، روح و عقل، و اوصاف هر يك را بررسي خواهيم 

 های دلمشبهٌ به

)همان:  چون برپري سوي فلك همچون ملك مه رو شوي چون درشوي در باغ دل مانند گل خوشبو شوي

167) 

 زنبور جان آموخته زين انگبين معماريي                  طنبور دل برداشته لاعيش الاّ عيشنا 

(199)همان:   

 كه سرماي فراق او زكام آورد مستان را          سوزدها سپند و عود ميدرون مجمر دل

(78)همان:   

 احمد و صديق بين در دل چون غار ما               هستي تو فخر ما، هستي ما عار ما

(987)همان:   

 

 های دلویژگی

 چيني و آگاهي دادن از درون انسان:سخن    

 گ و انديشه ز دل پيداست بر سيمانشان و رن     پوشي درون خلوت سينه هر انديشه كه مي

(79)همان:   

 هاهجويان اندر آن چين شيووحي   چين است از چين ضميردل سخن

(996)همان:   

 ها هوشياري هست؟ نيستالدين ز دلدل جاسوس من، در پيش كيكاووس من    جز صلاحاي       

(919)همان:   



 

 

 عاشق بودن:    

 چون شيشه صاف گشته از جام حق تعالي   باف گشتهسينه شكاف گشته، دل عشق

(990)همان:   

 صبور بودن:    

 ابر حريف گيا صبر حريف صبا        ابر بود، شرب دل از صبر بود شرب گل از

(999)همان:   

 محل وحي:    

 القلوبچون بسوزد دل، رسد وحي       چون بسوزي پر شود چرخ از بخور

(993)همان:   

 بودن:نهايت كران و بيبي    

  اي دل دريا صفت،سينه بيابان كيست؟ كران، گم شده در وي جهان ي دل بيعرصه

(998) همان:   

 معنای دل

 محل مستي است:    

 يت در گلست، پس صبر كن تا غايتيطفلي و پان دلست وز  وي چه مستي حاصلست      ي مرداخمخانه

(196: )همان  

 جايگاه معشوق و كارگاه وفاست:    

 (01)همان:         هر نفسي همي زني زخم سنان چرا چرا؟ من كه جاي توست، كارگه وفاي توست بر دل 

 محل ايمان است:    

 دار مؤمني رادر دل مي   زيرا كه دل است جاي ايمان  

(19)همان:   

 تشبيه دل به مرغان

 شماي آذر مبادا بيشعلهجز ميان       ي شماردست در سايهاين هماي دل كه خو ك

(969)همان:   

 طوطيي ديد كسي كو ز شكر بگريزد؟   چو طوطي بود و جور دلآرام شكر دل

(899: )همان  



 

 

 های روحمشبّهً به

 هاها     مه بدرست روح تو كزو بشكافت ظلمتقدر است جسم تو، كزو يابند دولت شب

(79)همان:   

 جويد چو عاشق يار رانار مي    ح زيتونيست عاشق نار رارو

(996)همان:   

 ویژگی روح

 روح، لطيف و معصوم است:    

 ها را قالب استو زنگي تزانك روح ساده         ايها در گوش كن تا نشنوي هر نكتهپنبه

(916همان: )  

 كه روح سخت لطيف است عشق سخت غيور      به صورت بشرم هان و هان غلط نكني 

(698همان: )  

 روح، ساقي شراب عشق است:    

 نگيرد و نكشد ور كشد چنين كشد         عشق ابد را كه ساقيش روح است شراب

(986)همان:   

 تشبيه  روح به مرغان

 كز سوي شه طبل شنيدن گرفت          دروح چو بازيست كه پرّان شو

(991)همان:   

 از آن سپس پر عنقاي روح بگشايد         كبوترم چو شود صيد چنگ باز اجل

(097)همان:   

 گردد زين قفس طوطي طيار مان بخسبد در لحد قالب مردار ما                رستهوچ

(987)همان:   

 ویژگی های عقل

 مانع بودن:    

 شكن ره عيان اندر عيان است اي پسربند ب      روان و عاشقان است اي پسرعقل بند ره

(697)همان:   

 نامحرم بودن:


